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 بابدر  یمینعث ابن ردی بر انتقادات

 یهخبر صفات یلتأو

 *محمد باغچیقی

 چکیده
خبریـه، تحریـف آیـات و روایـات محسـوب  عثیمین معت د اسـت کـه تأویـل صـفاتابن
همچنـین تأویـل ایـن  ؛انـددست به تأویل صـفات خبریـه نبـرده ،شود و سلف صالح می

حـال آنکـه مـؤولین، ظـاهر  شـود.صفات، منجر به مخالفت با ظاهر آیات و روایات می
اار ایـن صـفات را  ،در مورد صفات خبریه معت دند اما ؛دانندآیات و روایات را حجت می

ن لـی و  ۀادلـ ،اذشـته از آنکـه ؛شـودمنجر به قبول جسمانیت خداوند مـی ،تأویل نبریم
همچنـین برخـی از سـلف صـالح  ید تأویل صفات خبریـه هسـتند.ؤم ،ع لی فراوانی نیز

اند و بسیاری دیگر نیـز بـا ترسـیم ل صفات خبریه بردهدست به تأوی ،عباس نیزنظیر ابن
عثیمین بناالبته اند. مبانی توحید و خداشناسی، راه را بر عدم تأویل صفات خبریه بسته

تحریف خواهد بـود کـه ایـن  ،اار تأویل صفات خبریه بدون دلیل باشد ،نیز معت د است
تحریف  ،قطعیه باشد ۀوجود ادلسبب اار تأویل این صفات، به که سخن بدین معناست

 شود.محسوب نمی
  .یمینعث ابن یه،صفات خبر  یف،تحر  یل،تأو ها: کلیدواژه

                                                 
  پژوهشگر اروه امت و تمدن پژوهشکده باقرالعلوم  *

moha43150@gmail.com 
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 مقدمه
ای هستند که خاستگاهی جز آیات و روایـات متعال، صفات خبریهبخشی از صفات خدای

ق اسلامی در مواجهه با این صفات، به ندارند. ر  مانند ای عده ؛شوندچند دسته ت سیم میف 
متعـال، دسـت، پـا، لـذا بـرای خـدای ؛کننـدحمل بر ظاهر می این صفات را عینا   ،مشبهه

 0ند.هست صورت و صفاتی عین صفات مخلوقات را متصور
بایـد  ،ای دیگر نیز مانند اروه سابو، این صفات را حمل بر ظاهر نموده و معت دندعده

 ،بـا ایـن تفـاوت کـه ؛ست ایمان بیاوریمبه صفاتی که در آیات و روایات به آنها اشاره شده ا
ولـیکن  ؛متعـال، دسـت داردخدای ،مثالرای ب ؛کیفیت این صفات برای ما مجهول است

سوال کـردن در مـورد آن بـدعت اسـت. برخـی از  کیفیت دست او برای ما مجهول بوده و
 2از طرفداران این نظریه هستند. ،فرق انحرافی از جمله وهابیت

-خـدای ،دیدااه، تفکر سومی نیز وجود دارد کـه پیـروان آن معت دنـد دودر م ابل این 

، صفات اجسـام را نیـز )چـه در دنیـا و چـه در آخـرت( ،متعال از آن جهت که جسم نیست
معنای دیگری از آن صفات  و باید تأویل نمود لذا صفات خبریه را لزوما   ؛قبول نخواهد کرد

 امیان این تفکر هستند.از ح 4و معتزله 9را باید اخذ کرد. امامیه
دیدااه از اذشته تاکنون وجـود داشـته  سهمنازعات علمی فراوانی میان طرفداران این 

اند. یکی از اروه نخست، اتهامات فراوانی را بر دیدااه سوم وارد کرده دونحوی که به ؛است
ه تأویل عثیمین )از قائلین دیدااه دوم( مطرح شده، این است کبنااین اتهامات که توسط 

کنـد، تحریـف صفات خبریه از آن جهت که تغییر در معنای ظاهری این صفات ایجاد می
 شود.آیات و روایات محسوب می

جهـان اسـلام، مـؤولین صـفات  در پاسـ  بمانـد، ی ینـا  عثیمین بیبنااار این ادعای 
سـاز اتفاقـات شـوند و ایـن امـر، زمینـهکـریم مشـهور مـیکننداان قـرآنخبریه به تحریف

                                                 
 .285-282، ص2، جالمل  والبلا . شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، 0

 .253، ص5، جنثیمینمجموع لتو  و رسائ  ابنعثیمین، محمد، بنا. 2

 .772، ص23، جتفسیر یمویه ناصر، . مکارم شیرازی،9

 .803، صشرح اوصول الخمسه. همدانی، عبدالجبار، 4
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الع یده نامیدن عده زیادی از مسـلمین کـه دسـت بـه تأویـل ناخوشایند دیگری نظیر فاسد
کنـد کـه بـه ایـن ضـرورت اقتضـا مـی ،بر همین اسـاس ؛اند، خواهد شدصفات خبریه زده

 پاس  داده و این اتهامات را از مؤولین صفات خبریه دور نماییم. ،عثیمینبناادعای 

هایی بین تأویل صـفات خبریـه و تحریـف ه که اساسا چه تفاوتدر خصوص این مسئل
لـذا از ایـن جهـت، موضـوع  ؛ای برخورد نکرده استوجود دارد، نویسنده به کتاب یا نوشته

 شود. محل بحث، موضوعی جدید محسوب می
-عثیمـین، بـه تعریـف واژهبنارو، پس از مروری اذرا بر زنداانی پیش ۀنگارنده در م ال

ای که سپس اشکال وی را به همراه ادله؛ پردازدت خبریه، تأویل و تحریف" میهای "صفا
 ن ل و مورد بررسی قرار خواهد داد. ،اقامه نموده است

 عثیمینبنا
واقـع در ایالـت  ،در شـهر عنیـزه ق،0432رمضـان سـال 72محمد بن صالح العثیمین در 

 0قصیم عربستان متولد شد.
پـس از  یعربـی را آموخـت. و  ع ایـد وهابیـت و ف ـه و نحـو  او از محمد بن عبدالعزیز 

شروع به تدریس  ،در دانشگاه اسلامی عنیزه ق0421تحصیل نزد اساتید متعدد، در سال 
عنوان امام و خطیـب جمعـه به ،پس از فوت عبدالرحمن سعدی ق،0421و در سال اکرد. 

شـریعت امـام محمـد  ریاست دانشگاه ۀعثیمین ساب بناشد.  مسجدجامع عنیزه منصوب
 خود دارد. ۀدر کارنام ،بن سعود قصیم و عضویت در هیئت علمای کبار عربستان را نیز

ســالگی دراذشــت و در مکــه  23 در ســنق، 0370شــوال  01وی در روز چهارشــنبه 
 2مکرمه دفن شد.

 ند از:اعثیمین عبارتبنابرخی از مهمترین آثار 
 مرامفی الجلال و الاکرام بشرح بلوغ الفتح 

 فتاوی ارکان الاسلام
                                                 

 .27، صتيلیق مختصر نلی وتاب لمية اونتقار الهاري إلی س ی  الرشارعثیمین، محمد، بنا .0

 .80، صنثیمینتيق ا  الشی  ابنعثیمین، محمد بن صالح، بنا .7



 

 

48 

سال 
سیزدهم

 ،
زمستان  

1402
، شمار

 ۀ
52

 

 اسماء الله و صفاته و موقف اهل السنه منها
 شرح الع یده الواسطیه
 شرح کشف الشبهات
 مجموع فتاوا و رسائل

 منهاج اهل السنه و الجماعه فی الع یده و العمل
 مصطلح الحدیث

 صفات خبریه
را  (،د علـمماننـ)برخـی از ایـن صـفات  ،متعال دارای صفات فراوانی است که ع ـلخدای

 کند. متعال حکم میخدای وجود این صفات دردر  نموده و به
در م ابل، صفات دیگری نیز برای پرورداار وجود دارد که مسـتندی جـز ن ـل ندارنـد و 

بـه ایـن صـفات، صـفات  ؛ع ل در نسبت دادن این صفات به خداوند، هـیچ دخلـی نـدارد
عبـارت دیگـر، بـه ؛اللـه و...مانند "استوای خداوند بر عرش، یدالله، وجه 0؛اویندخبریه می

شوند و ع ل در اثبات متعال اثبات میصفاتی که صرفا از طریو آیات و روایات برای خدای
 دخالتی ندارد، صفات خبریه هستند. ،این صفات

برخـی  ؛دانـعلمای اسلامی در مواجهه با صفات خبریه، مواضع متعددی اتخاف نمـوده
اند و جسمانیت قائل شده ،این صفات را حمل بر ظاهر نموده و برای خداوند ،نظیر مشبهه

ای دیگر نظیر وهابیت، معت دند باید به اصـل عده 2.اندحتی او را تشبیه به مخلوقات کرده
چراکه کیفیـت  ؛ولیکن در مورد کیفیت این صفات باید سکوت کرد ؛این صفات ایمان آورد

اروه سومی نیز وجود دارند که برای در امان مانـدن از  9برای ما مجهول است. این صفات
اند. امامیه و معتزله از زمره طرفداران و حامیان تجسیم و تشبیه، این صفات را تأویل نموده

دهـد تـا نگارنده در بخش بعدی، واژه "تأویـل را توضـیح مـی 4شوند.این اروه محسوب می
                                                 

 .25، صال ی اليقیده اوسلامیه نلی ضوء مدرسه اه . سبحانی تبریزی، جعفر،  0
 .282، ص8، جت بلاوث لی المل  و البلا . سبحانی، جعفر2

 .223، صالفتو  اللاموخه الک ر تیمیه، احمد، . ابن9
 «.252، صشرح اوصول الخمسههمدانی، قاضی عبدالجبار، » ؛«38، صمبشور نقاخد امامیهسبحانی، جعفر، ». 4
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 خوبی روشن شود.معتزله بهدیدااه علمای امامیه و 

 مفهوم تلویل
در مورد معنـای  0.باشدمعنی رجوع و بازاشت میواژه تأویل از ماده "اول" بوده و در لغت به

تأویل  :برخی معت دند ،عنوان مثالهب ؛اصطلاحی تأویل، نظرات اونااونی ارائه شده است
 2ه شده است.سوی غایت و مفهومی که ارادعبارت است از رد کردن چیزی به

یل  »ای دیگر از لغویون نیز معت دند: عده و 
ْ
أ  9؛«: تفسیر الکلام الذ  تختلـف معانیـه التَّ

 تفسیر کلامی که معانی مختلفی دارد را تأویل اویند.
 نظـراند: صـرفاونه تعریف کردهتأویل را این ،شناسان نیزاثیر و برخی دیگر از لغتابن

 4.خاطر وجود دلیلبه ،اخذ معنای دیگری از آن لف کردن از معنای ظاهری لف  و 
تیمیه نیز به اختلاف موجـود در معنـای اصـطلاحی تأویـل پرداختـه و معت ـد البته ابن

 : اند ازکه عبارت کار رفته استهمعنا ب سهتأویل در  ،است
أن التأویل هو صرف اللف  عن الاحتمـال الـراجح إلـی »متکلمین متاخر:  اصطلاح .0
نظـر کـردن از معنـای راجـح بـه تأویل یعنـی صـرف ؛«مال المرجوح؛ لدلیل ی ترن بهالاحت

 باشد.خاطر وجود دلیلی که همراه آن لف  میبه ؛معنایی که مرجوح است
 اصطلاح بسیاری از مفسرین قرآن: تأویل به معنای "تفسیر" است. .8
سـوی آن که کلام بـهح ی تی است  تأویل، 1؛«هو الح ی ة التي یؤول إلیها الکلام» .7
 اردد.برمی

البته مراد از تأویل در مبحث صفات خبریه، عبارت است از اینکه هر صفتی را بایـد بـر 
 ،که مانع لفظی یا ع لی در میـان بـودمعنای ح ی ی و ظاهری آن حمل کرد، و در صورتی

                                                 
 .33، صمفررا  الفاظ القر ن.راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 0

 .. همان2

 «.773، ص2، جوتاب اليینفراهیدی، خلیل بن احمد، »؛ «783، ص25، جتهذخب اللغهبن احمد،  ازهری، محمد». 9

البهاخه لی غرخب اللاادخث و اثیر، مبار  بن محمد، ابن»؛ «728، ص5، جمجمع ال لارخنطریحی، فخرالدین بن محمد، ». 4
   «.78، ص20، جاليروستاج زبیدی، محمد بن محمد، »؛ «25، ص2، جاوثر

 .55، ص7، جمجموع الفتاو تیمیه، احمد، . ابن1
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 0اش حمل نمود.باید آن را تأویل و بر معنای مجازی

 تحریف
نـوع تحریـف  دو ،از آن جهـت کـه در عـالم واقـع 2؛نای "تغییر" استمعتحریف در لغت به

معنـای در ادامـه بـه ؛نـوع بـا نـوع دیگـر متفـاوت اسـت هر معنای اصطلاحی   .وجود دارد
 شود.اصطلاحی هر نوع اشاره می

 انواع تحریف 
 تحریف لفظی  :الف

به کلمـات قـرآن، بلکه اار  ؛ها نیستمراد از تحریف لفظی قرآن، اختلاف حرکات و قرائت
تحریـف صـورت پذیرفتـه  ،صورت در این ،ای کم شودای اضافه شود و یا از آن کلمهکلمه

9است.
 

 ب: تحریف معنوی

ای از کلمـات آن مراد از تحریف معنوی قرآن، تغییر معنای حرفی از حروف قرآن یـا کلمـه
  4است.

 عثیمین راجع به تلویل صفات خبریدیدگاه ابن
موارد متعددی، تأویل صفات خبریه را مذموم دانسته و آن را نوعی تحریـف عثیمین در ابن

 .شوددر ادامه به برخی از این موارد اشاره می ؛معرفی کرده است
  1شود.قطعا تأویل صفات خبریه، تحریف حرامی محسوب می که وی معت د است

مـا  6؛"«تأویـلواخترنا کلمة "تحریف" علـی کلمـه "»کند: او در موضع دیگری تصریح می
                                                 

 .855، ص2، جشیيه شباسی و ياس  به ش ها اصغر، . رضوانی، علی0

، 7، جالقااموس الملاای بـن یع ـوب،  فیروزآبـادی، محمـد»؛ «277، ص28، جتااج الياروسزبیدی، محمد بـن محمـد،  ». 2
 «.232ص

 .872، ص5، جقر نقاموس اکبر، . قرشی، علی9
 .277، ص28، جتاج اليروسزبیدی، محمد بن محمد،  .4

 .878، ص2، جنثیمینمجموع لتاوا و رسائ  ابنعثیمین، محمد بن صالح، بنا. 1
 .253، ص5. همان، ج6
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 توان تأویل را، تحریف نامید. ایم. به این معنا که میتأویل اختیار کرده ۀتحریف را بر کلم ۀکلم
افزاید: تأویل یا صحیح است یا فاسـد؛ تأویـل عثیمین در فیل عبارت فوق میبناالبته 

أویـل تحریـف را بـدل از ت ۀکلمـ ،تیمیـه نیـزتـوان تحریـف نامیـد؛ چنانکـه ابـنفاسد را می
 استعمال کرده است. 

عثیمـین، تأویـل صـفات خبریـه را مصـداقی از بـناولیکن نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه 
تحریف برای ایـن نـوع از تأویـل، از  ۀکند که استعمال کلممصادیو تأویل فاسد معرفی می

 0اشکال است.نظر او صحیح و بی
الرحمن علی العرش استویوی در مورد آیه 

اار کسی بگوید مـراد از "  :معت د است 2
در ح ی ت دچار تحریف  ،استوی" در این آیه، "استولی علی العرش" )سلطه بر عرش( است

9تأویل کرده است. ،هرچند به اعت اد خودش ؛شده است
 

 عثیمین بر تحریف بودن تأویل صفات خبریه بیان خواهد شد.بنا ۀدر بخش بعد، ادل

 تلویل صفات خبریهعثیمین بر تحریف بودنِ ابن ۀادل
تحریـف آیـات و روایـات  ،چنـد دلیـلتأویـل صـفات خبریـه، بـه ،عثیمین معت ـد اسـتبنا

 ند از:اکند عبارتای که وی به آنها استناد میحرام است. ادله ومحسوب شده 
شـان با کلامی فصیح و روشـن بـا مخـاطبین محمدمتعال و حضرت خدای .2

 4ایشان باید حمل بر ظاهر شود.رو، کلام اند. از همینسخن افته
غیـر سوی معنایی مخـالف، قـول بـهمیل پیدا کردن از ظاهر کلام خداوند متعال به .8

ََ  1.غیر علم نهی شده استکریم از قول بهعلم است؛ حال آنکه در قرآن وََ  تَقْفُ مَا لَدیْ
 .6لَكَ بِهِ عِلٌْ ...

                                                 
 .همان .0
 .5آیه ،. سوره طه2
 .35، ص2، جشرح اليقیدة الواسطیةعثیمین، محمد بن صالح، بنا. 9

 .747، ص0، جنثیمینمجموع لتاوا و رسائ  ابنعثیمین، محمد بن صالح، بنا. 4

 .747-744. همان، ص1

 .41آیه، . سوره اسراء6
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مخالف رویـه  ،صفات خبریه هستندنظر کردن از ظاهر نصوصی که متضمن صرف .7
 0باشد.، صحابه، سلف امت و ائمه میاکرم پیامبر
، شـود کـه برخـی از ایـن امـور باطـلتأویل صفات خبریه، مسلتزم امور بـاطلی مـی .0

  اند از:عبارت
برد معت ـد اسـت کـه ظـاهر کـلام خداونـد و الف: کسی که صفات خبریه را تأویل می

حـال آنکـه  ؛شـود، تأویـل بـرداین جهت که موجب تشبیه می را باید به اکرم پیامبر
شود کـه نیـاز بـه تأویـل داشـته مگر ظاهر کلام خداوند و رسولش موجب تشبیه و کفر می

 2باشد؟
متعـال، اعت اد به تأویل صفات خبریه، مستلزم این خواهد شد کـه بگـوییم خـدای ب:

را بیان نکرده و آن را به ع ول افـراد ح ی که بنداان باید نسبت به آن اعت اد داشته باشند 
چیز دیگری که اراده کردند را نفی  تا هرچه را خواستند اثبات کنند و هر ،موکول کرده باشد

خاطر انکار آنها، تأویل کنند؛ حال آنکـه همچنین نصوصی که اثبات شده است را به ؛کنند
متنـاقب مـا موکـول نکـرده هراز بیان این واجبات را رها نکرده و به ع ـول  ،متعالخدای
 9است.

، اکـرم پیـامبر ،ع یده به تأویل، مستلزم آن است که قائل شـویم ،ج: همچنین
انـد و یـا امت یا نسبت به ح ایو صـفات معرفـت نداشـته ۀخلفاء راشدین، سلف امت و ائم

ولیکن آن را کتمان کرده و برای مردم بیان  اند؛داشتهح ایو صفات عالم  به معرفتاینکه 
 4اند.نکرده

عثیمـین از تحریـف، در عبـارات فـوق، بناتذکر این نکته ضروری است که قطعا مراد 
بـا معنـای آن  ،تحریف معنوی آیات و روایات است؛ چراکه مؤولین در تأویل صفات خبریـه

 کنند.یصفات کار دارند و اساسا هیچ دخالتی در الفا  آن صفات نم
                                                 

 .744، ص0، جنثیمینمجموع لتاوا و رسائ  ابنعثیمین، محمد بن صالح، بنا. 0

 . همان.2

 .743. همان، ص9

 . همان.4
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 عثیمینابن ۀداسلإ به ادعا و ادل
اشـکالاتی  ،ای که در جهت اثبات مدعایش اقامه کرده اسـتعثیمین و ادلهبه ادعای ابن

 .شودبه برخی از این اشکالات اشاره می ،مطرح است که در این بخش
 0فهم است، باطنی ژرف دارد.کریم علاوه بر ظاهرش که برای همگان قابلاولا: قرآن

مفسران قرآن، باطن کلام الهی را برای مـردم تبیـین کننـد تـا ، شودین امر موجب میهم
-توان با توجیه اینکه کلام خـدا قابـلپس نمی ؛ح ایو ژرف آن نیز برای مردم روشن اردد

 فهم است، دست از تفسیر و تبیین معارف باطنی آن برداشت. 
ل در تفسـیر قـرآن، ظـاهر آیـات آن اصـ ،کننداان صفات خبریه نیز: به باور تأویلثانیا  

 لـذا آیـات قـرآن را حمـل بـر 2؛داننـداست و هراز در م ام تفسیر، اصل را باطن آیات نمـی
امری حـرام و  ،همچنین از منظر ایشان، تحریف )چه لفظی و چه معنوی( ؛کنندظاهر می

 9شود.قبیح محسوب می
-دلیل قطعی میاز سویی دیگر، تأویل صفات خبریه توسط مؤولین، همواره مستند به 

اند باشد که عبارتمی حالت فیل دویکی از  ،چنانکه روش آنان در تأویل این صفات ؛باشد
 از:

لذا با توجه به قرائن ع لی و  ؛برند معانی متعددی داردای که تأویل میالف: یا آن کلمه
بل يدها  عنوان مثال در آیه هب ؛کنند که موافو با مبانی شرع باشدا اخذ مین لی، معنایی ر 

و بـا  1از آن جهت که واژه "ید" معانی متعددی از جملـه قـوت و قـدرت دارد ،4مبسوطتان
-عنایت به این مسئله که اار مراد از آن، دست باشد، منتهی به قبـول جسـمانیت خـدای

مراد از واژه "ید" در ایـن آیـه و نظـایر آن، قـوت و  ،مؤولینبنابراین از منظر  ؛شودمتعال می

                                                 
ل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: أنزل ال ـرآن علـی سـبعة أحـرف قا»اند: باره فرمودهدر این . چنانکه رسول خدا0

د، ابن) ؛«لکل آیة منها ظهر وبطن ان، محم   .(837، ص0، جح انابحسان لي تقرخب صلایح ابنحب 

 .80، صترنمه تفسیر المیزان. طباطبایی، محمدحسین، 2
 .75، صانتقار ما. مکارم شیرازی، ناصر، 9

 .70آیه ،. سوره مائده4
البهاخاه لای غرخاب اللاادخث و اثیر، مبـار  بـن محمـد، ابن»؛ «088، ص25 ، جلسان اليربمنظور، محمد بن مکرم، ابن». 1

 «.837، ص5، جاوثر
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-چراکه بسیاری از لغـت ؛تأویل در چنین مواردی خالی از اشکال است 0قدرت الهی است.

ییـد أاند کـه مـراد از یداللـه، قـدرت، قـوت و یـا تشناسان فری ین در آثار خود، تصریح کرده
 2خداست.

باره موجود است صفت "استوای بر عرش" اسـت کـه در آیـاتی مثال دیگری که در این
الرحمن علی العرش استوینظیر 

به آن اشاره شده است و با توجه به اینکـه ااـر معت ـد  9
در نهایـت ناچـاریم قائـل بـه  ،معنی است رار خداوند متعال بر عرش استباشیم استواء، به

معنای تند، "استواء" در این آیات را بهعلمایی که در زمره مؤولین هس .جسمانیت خدا شویم
"استیلاء" یا همان تسلط خداوند و احاطه کامل او نسبت بـه جهـان هسـتی و نفـوف امـر و 

چنانکـه  ؛شناسـان اسـتاین امر نیز مورد قبـول لغـت 4.اندتدبیرش در سراسر عالم دانسته
معنـای بـه ،شـوداار واژه اسـتوی بـا کلمـه "علـی" متعـدی  ،کندراغب اصفهانی تاکید می

الدرحمن علدی العدرش همـین آیـه  ،دهـداتفاقا مثالی که او ارائه مـی 1استیلاء خواهد بود.
استوی

 است. 6
کـل همچنین در مورد صفت "وجه" که در برخی از آیات قرآن به آن اشاره شده است 

7شیء مالک ا  وجهه
 ی چون یکـی از معـان ،اند معت دندمفسرینی که دست به تأویل زده

 ،سـتامتعـال از صـورت جسـمی منـزه دلیل آنکـه مسـلما خـدایباشد و بهوجه، فات می
چیـز بـه ایـن معنـا کـه همـه 8؛باشـدبنابراین مراد از واژه "وجه" در این آیه، فات خداوند می

 .فات پا  او غیر ازبه ،پذیر استهلا 

                                                 
؛ «003، ص0، جتفسیر یمویهمکارم شیرازی، ناصر، »؛ «77، ص7، جالمیزان لی تفسیر القر نطباطبایی، محمدحسین، ». 0
   «.775، ص8، جیورتفسیر قرائتی، محسن، »

 «.232، صمفررا  الفاظ القر نراغب اصفهانی، حسین بن محمد، »؛ «757، ص85 ، جتاج اليروسزبیدی، محمد بن محمد، » .2
 .5آیه ،. سوره طه9
، 27، جتفسایر یمویاهمکـارم شـیرازی، ناصـر، »؛  «282، ص20، جالمیزان لای تفسایر القار نطباطبایی، محمدحسین، ». 4

 «.275ص
 «.073، صمفررا  الفاظ القر نراغب اصفهانی، حسین بن محمد، ». 1
 .5آیه ،. سوره طه6
 .  22سوره قصص، آیه. 7

 .32، ص27، جالمیزان لی تفسیر القر ن. طباطبایی، محمدحسین، 8
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-همانند مؤولین عمل کرده ،شناسان در این مورد نیزبسیاری از لغت ،نکته جالب آنکه

واژه "وجه" در آیه  2لسان اليربمنظور در و ابن 0تاج اليروسزبیدی در  ،عنوان مثالهب ؛اند
 اند.معنای "فات" معنا نمودهمذکور را به

به این صورت است که  ،اندچنین تأویل کردهاین ،کننداانب: دومین حالتی که تأویل
-تأویـل مـی ،و بدین صورت، صفت خبریه موجـود در کـلامایریم ای را در ت دیر میکلمه

 ،برنـداان معت دنـدتأویـل ،9و جاء ربک و الملدک ففافدفادر آیه  ،عنوان مثالهب ؛شود
اند که مراد از آیه اونه تأویل بردهلذا این آیه را این 4؛کلمه "امر" قبل از "ربک" در ت دیر است

 و فرمان پرورداارت فرا رسد. ،«و جاء امر ربک...»عبارت است از  ،مذکور
عبـاس چنانکه راغب اصفهانی در مفردات به ن ـل از ابـن ؛اشکال استاین امر نیز بی

نـه فات  ؛جاء امر ربک اسـت ،و جاء ربک و الملک ففا ففاکند: مراد از آیه روایت می
  1ربک.

ین کتـب صحابه، مفسرین، محـدثین و شـارح شناسان، بسیاری ازالبته علاوه بر لغت
اند که دست به تأویل برده ،در هنگام مواجهه با برخی از آیات و روایات ،سنت نیزروایی اهل

 .شودبه برخی از این افراد اشاره می
ـال  »کند: چنین تصریح می ،يوم يکشف عن ساقسوره قلم  08طبری در فیل آیه 

 
ق

هْل  
 
نْ أ ین  م  ع  اب 

التَّ ة  و  اب  ح  ن  الصَّ ةٌ م  اع  م  یدٍ  ج  د 
مْرٍ ش 

 
نْ أ و ع  بْد  : ی  یل  و 

ْ
أ خوبی این عبارت به 6.«التَّ

انـد. شـایان آن است که بسیاری از صحابه و تابعین، آیه مذکور را تأویـل بـرده ۀدهندنشان
سـوره  08ای که آیـه عنوان صحابهعباس بهدر ادامه این عبارت، طبری از ابن ،فکر است

یْـدٍ »نویسـد: بـاره مـیبـرد و در ایـنقلم را تأویل برده است، نام مـی ب  ـد  بْـن  ع  مَّ ح  ي م  ن 
ث  ـدَّ ح 

ـن  ابْـن   ، ع  ـة  م  کْر  ـنْ ع  یْـدٍ، ع  ة  بْـن  ز  ـام  س 
 
ـنْ أ ، ع  ك  ـار  ب  ه  بْـن  الْم 

اللَّ بْد  : ثنا ع  ال 
 
، ق يُّ ب  ار  ح  -الْم 

                                                 
  .225، ص23 ، جتاج اليروس. زبیدی، محمد بن محمد، 0
 .555، ص27، جلسان اليربمنظور، محمد بن مکرم، . ابن2

 .88آیه ،سوره فجر .9

 .820، ص85، جالمیزان لی تفسیر القر ن. طباطبایی، محمدحسین، 4

 .828، صمفررا  الفاظ القر ن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1

 .80، ص83، جنامع ال یان لی تفسیر القر ن. طبری، محمد بن جریر، 6
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اسٍ، بَّ دَّ ٍ  يَوْمَ يُکْشَفُ عَنْ سَاق  ع  ش  رْبٍ و  وْم  ح  و  ی  : ه  ال 
 
 0.«ق

به پیروی از صحابه و تابعین، بسیاری  ،نکته حائز اهمیت دیگر آن است که طبری نیز
انمدا نععمکد  لوجده او در فیل آیـه  ،عنوان نمونهبه ؛کریم را تأویل برده استاز آیات قرآن

  9الله، رضای الهی است.نویسد: مراد از وجهمی ،2الله...
و جاء ربک و ، احمد بن حنبل آیه و البهاخهال داخه به تصریح جناب شوکانی در کتاب 

جاء »معنای ، به«جاء ربک»را تأویل برده و معت د بوده است که عبارت  الملک صفا صفا
 4باشد.می« ثواب ربک

اوید: سنت نیز، واژه "وجه" در آیه فوق را تأویل برده و میطبرانی مفسر نام آشنای اهل
1ثوابه")الله( است." "لطلب ،مراد از "لوجه الله

  
)باب فضیلت عیادت از مریب( ن ل شده است کـه  صلایح مسلم همچنین روایتی در

ر ضْـت  »فرمایـد: متعال در روز قیامت میفرمودند: خدای اکرم پیامبر
م  م  ـا ابْـن  آد  ی 

 
 
، ق ین  م 

ال  بُّ الْع  نْت  ر 
 
أ ؟ و  ك  ود  ع 

 
یْف  أ بِّ ک  ا ر  : ی  ال 

 
ي، ق دْن  ع  مْ ت  ل  ـا ف  ن  لا  بْد   ف  نَّ ع 

 
مْت  أ ل 

ا ع  م 
 
: أ ال 

؟... ه  نْد  ي ع  ن 
دْت  ج  و  ه  ل  دْت  وْ ع  ك  ل  نَّ

 
مْت  أ ل 

ا ع  م 
 
، أ دْه  ع  مْ ت  ل  ر ض  ف 

علما در فیل ایـن  بسیاری از 6؛«م 
تصـریح  را تأویـل بـرده و (من  خدا را نزد او خـواهی یافـت) «لوجدتنی عنده»روایت، جمله 

یعنی ثواب و پـاداش مـن را در  باشد.می «لوجدت  ثوابی و کرامتی»از آن،  اند که مرادکرده
عبـارت ثـوابی و  ،بنابراین به ع یـده شـراح، در ایـن روایـت نیـز 7؛یافتینزد آن مریب، می

 پس برخی از الفا  این روایت نیز تأویل شده است. ؛کرامتی در ت دیر است
اح دیگر  8نووی ر  یضحك الله إلی رجلـین ی تـل »ل روایت در فی ،نیز صلایح مسلماز ش 

                                                 
 . همان.0

 .3آیه ،. سوره انسان2
 .275، ص83، جال یان لی تفسیر القر ننامع . طبری، محمد بن جریر، 9

وروی البیه ي عن الحاکم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول اللـه تعـالی: "وجـاء ربـك" أنـه ». 4
 .(783، ص25، جال داخة والبهاخة، اسماعیل بن عمر، یکثیر دمش ابن) ؛«جاء ثوابه. ثم قال البیه ي: وهذا إسناد لا غبار علیه

 .057، ص7، جتفسیر الک یر. طبرانی، سلیمان بن احمد، 1

 .27، ص2، جصلایح مسلم. نیشابوری، مسلم، 6

 .223، ص5، جتکمله لتح الملهم بشرح صلایح اومار المسلم. عثمانی، محمدت ی، 7

ل ب علامه در ف ـه و حـدیث  ،هجری قمری، از علمای مطرح شافعی مذهب که به وی737یحیی بن شرف نووی متوفی ». 8
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أحدهما الآخر کلاهما یدخل الجنة ی اتل هذا في سبیل الله فیستشهد ثم یتوب الله علـی 
 ،معت د اسـت 2نویسد: قاضی عیاضمی 0،«ال اتل فیسلم فی اتل في سبیل الله فیستشهد

 9مراد از ضحک خداوند، رحمت و ثواب خداست.
متعال نیز که در آیات و روایات مورد نور بودن خدای به تصریح نووی، قاضی عیاض در

این باشد کـه  ،اوید: محال است که مراد از این آیات و روایاتمتعدد به آن اشاره شده، می
مسـلمین،  ۀائمـ تمـامخدا نور است؛ چراکه نور از خصوصیات اجسام است و بنابر مـذهب 

الله نورالسموات  مراد از آیاتی نظیربنابراین  ؛پذیردمتعال خصوصیات اجسام را نمیخدای
 1متعال، خالو و صاحب نور آسمان و زمین است.این است که خدای ،4وا رض

 ؛معنی تحریف آیات و روایات نخواهـد بـوداین تفاصیل، تأویل صفات خبریه، به تمامبا 
ه بلکـ ؛باشـدمعنای مخالفت با ظـاهر کـلام نیـز نمـیهمچنین تأویل بردن این صفات، به

ای در کننـد و یـا کلمـهیا معنای دیگری از معانی آن صفت اخذ می ،مؤولین در تأویل خود
-امری مرسوم مـی ،شناسان و مفسرین فری ینروش، بین لغت دوایرند که این ت دیر می

عثیمین بر مخالفت تأویل با ظاهر آیات و روایات اقامه بناای که بنابراین تمامی ادله ؛باشد
چراکه تأویـل مـؤولین در اکثـر مـوارد، موافـو دیـدااه بسـیاری از  ؛شودابطال می ،کندمی

لغویون و مفسرین فری ین بوده است. بنا به تعبیر فخر رازی، هنگامی که تأویل در صـفات 
 6؛قائل به جـواز آن باشـیم ،خبریه در مواردی جایز باشد، واجب است که در موارد دیگر نیز

برخی از صفات خبریه را تأویل بردیم، تأویـل مـاب ی صـفات خبریـه هرااه  ،عبارتی دیگربه
 باید امری جایز باشد. ،نیز

راستی اار تأویـل صـفات خبریـه، تحریـف آیـات و حال سوال اساسی اینجاست که به
                                                 

 .(203، ص2ج ،اونلار خیرالدین، ،دمش ی )زرکلی ؛«داده شده است
به این شـکل کـه قاتـل در راه  ؛روندچراکه هر دو به بهشت می ؛خنددکشد، میمرد که یکی دیگری را می دوحال ه. خداوند ب0

 رود.او نیز به بهشت می ،بدین سبب شود وپذیرد و شهید میکند و خداوند توبه او را میخدا جهاد می

 .. از علمای مشهور مالکی مذهب قرن ششم هجری قمری2

 .77، ص27، جصلایح مسلم بشرح یوو . نووی، یحیی بن شرف، 9
 .75آیه ،. سوره نور4

 .28، ص7، جصلایح مسلم بشرح یوو . نووی، یحیی بن شرف، 1

 .003، ص83الغیب(، ج)مفاتیح التفسیر الک یر. فخر رازی، محمد بن عمر، 6
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-اند؟ آیا میشود چگونه صحابه و علمای فری ین دست به این کار زدهروایات محسوب می

عبـاس، احمـد بـن حبنـل، طبـری، طبرانـی، نـووی، قاضـی نتوان افت: افرادی نظیر اب
منظور، زبیـدی و دیگـران کـه دسـت بـه ت ی عثمانی، راغب اصفهانی، ابنعیاض، محمد

 اند؟ اند آیات و روایات را تحریف کردهتأویل تعدادی از صفات خبریه زده
انـد بـوده افـرادی ،عثیمین، در میان صحابه و سلف امت نیزبناثالثا: برخلاف ادعای 

عبـاس چنانکه در مطالب فوق نیز اشاره شد، ابـن ؛اندکه دست به تأویل صفات خبریه زده
و جاء ربک والملک ففا ففاآیه 

، "جاء ربک"کند که مراد از را تأویل برده و تصریح می 0
 2."جاء فات ربک"نه  ؛است «جاء امر ربک»

تصـریح نمـوده کـه اکثـر متکلمـین و  صالایح مسالمنووی نیز در کتـاب شـرحش بـر 
را  «ینزل ربنا کـل لیلـه الـی السـماء الـدنیا»روایت  ،جماعتی از سلف نظیر مالک و اوزاعی

مـراد از "ینـزل ربنـا"،  ،اند. به این شکل که برخی از مؤولین این عبارت معت دندتأویل برده
راد تحـت امـر پادشـاه، چنانکه وقتی افـ ؛باشدخدا می ۀنزول رحمت خدا، امر خدا و ملائک

پادشـاه ایـن  :اوینـددهند و میآن فعل را به آن پادشاه نسبت می ،دهندفعلی را انجام می
اعت اد دارند که مراد از  ،افزاید: برخی دیگر از مؤولین نیزکار را انجام داده است. نووی می

تعـالی در هـر  به این معنا کـه حـو ؛متعال به دعاکننداان است، اقبال خدای«ینزل ربنا»
 9کند.شب به دعاکننداان لطف کرده و دعاهای آنان را مستجاب می

صـورت مسـت یم در هافزون بر این مسئله، بسیاری از صـحابه و سـلف امـت، شـاید بـ
ولیکن بـا تصـریح نمـودن برخـی از ضـوابط  ؛تأویل صفات خبریه ورود نکرده باشند ۀمسئل

 اند. ها به جز تأویل، بستهاهتوحید و خداشناسی، راه را بر تمامی دیدا
-که اثبات اعلمیت ایشان بر دیگر صحابه، بـه امیرالمومنین علی ،عنوان مثالهب

کـار دشـواری  4،«انا مدینه العلم و علی بابهـا» روایت مشهور نبوی دلیل وجود روایاتی نظیر
                                                 

 .88. سوره فجر، آیه0

 .828، صمفررا  الفاظ القر ن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 2

 .77، ص7، جصلایح مسلم بشرح البوو . نووی، یحیی بن شرف، 9

المساتدرک نلای حـاکم نیشـابوری، محمـد بـن عبداللـه، »؛ «75، ص22، جالميجام الک یارطبرانی، سلیمان بن احمـد، ». 4
 «.273، ص7، جلاینالصلای
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بح ـائو  لا تدرکه العیون فـی مشـاهده الابصـار و لکـن راتـه ال لـوب»اند: فرموده ،نیست
 ،وسـیله ح ـایو  ایمـانهبینند؛ بلکه این قلوب هستند که بـرا نمی ها خداچشم 0؛«الایمان

 بینند.خدا را می
پیشـوای ششـم شـیعیان کـه از اجـلاء تـابعین نیـز  همچنـین امـام جعفـر صـادق

ان الابصار لا تـدر  الا مـا »اند: در تعبیری حکیمانه و دقیو فرموده 2،شوندمحسوب می
بیننـد جـز چیزهـایی را کـه هـا نمـیچشم 9؛«ن و کیفیه، والله خالو الالوان و الکیفیهله لو

 ها است.ها و کیفیتکه خداوند آفریننده رنگدر حالی ؛رنگ و کیفیتی دارند
شـود، بـا یـت خداونـد در قیامـت کـه یکـی از صـفات خبریـه محسـوب مـیؤبنابراین ر

 باشد.امری محال و نشدنی می بزراوار ترسیم شد، دوای که توسط این ضابطه
-خـدای ،البته به حکم ع ل نیز چشمان ما تنها قابلیـت رویـت اجسـام را دارد و ی ینـا 

 ؛با این چشـمان قابـل رویـت نخواهـد بـود ،متعال که از جسمانیت و صفات آن منزه است
 تهركه ا بصارچنانکه آیه شریفه 

البتـه برخـی ممکـن  ؛کنددلالت می به این امر ،نیز 4
دلیـل متعال در دنیا دیـدنی نیسـت و بـهخدای یعنی، است این اشکال را بکنند که این آیه

در جواب باید افـت:  ؛شودیت خداوند در قیامت اثبات میؤوجود آیات و روایات دیگری، ر
پس سـوال  ؛از مسلمات است ،یت مادیات و اجسام را داردؤاینکه چشمان ما تنها قابلیت ر

متعال که در دنیا از جسـمانیت و اوصـاف جسـمانیت منـزه آیا خدای که ساسی اینجاستا
 ؛ایـرد؟ پاسـ  ایـن سـوال قطعـا خیـر اسـتدر آخرت صفات جسمانیت به خود می ،است

 ؛قطعا امری محال است ،تغییر در حالات او متعال تغییرناپذیر است وچراکه اوصاف خدای
آیـات و  ،همـین اسـاس بـر ؛شـودآخـرت منتفـی مـی و متعال در دنیایت خدایؤبنابراین ر

 ؛توان حمل بر رویت با دل نمودکنند را مییت خداوند در قیامت میؤروایاتی که دلالت بر ر
مشاهده با چشم   ؛اونه است دواند: مشاهده بر باره فرمودهدر این چنانکه امام صادق

                                                 
 «.852، صیهج ال لاغهرضی، محمد بن حسین، شریف»؛ «32، ص2بن یع وب، الکافی، ج کلینی، محمد». 0

 .071ص، 8، جاونلار. زرکلی دمش ی، خیرالدین، 2
 .025، صامالی ،بابویه قمی، محمد بن علی. ابن9
 .257آیه ،. سوره انعام4
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 را بگویـد درسـت افتـه و هـر دل و مشاهده با چشم  ظاهر؛ هر کس مشاهده با چشـم  دل
دروغ افته است و بـه خـدا و آیـات خـدا کـافر شـده  ،کس مشاهده با چشم  ظاهر را بگوید

 0کافر است. ،کس خدا را شبیه خلو بداند فرمودند: هر زیرا پیامبر ؛است
 (،که از مهمترین صفات خبریه است)بنابراین رویت خداوند با چشم  سر در روز قیامت 

 باشد.یامری محال م
این نکته را نیز باید اضافه کرد که عمده دلیل مؤولین بر تأویل صفات خبری، این است 

لـذا از صـفاتی نظیـر داشـتن  2،متعال جسـم نیسـتکه به حکم بدیهی ع ل، چون خدای
-دست، پا، صورت، است رار بر عرش و دیگر صفات خبریه که از اوصاف قطعی اجسـام بـه

بهترین راهکـار در هنگـام  ،بنابراین تأویل صفات خبریه ؛استآیند منزه و پا  حساب می
 شود.مواجهه با این صفات محسوب می

قی که قائل به تأویل صفات خبریه هستند، در جهت  ،این تفاصیل روشن شد تمامبا  ر  ف 
عثیمـین در یکـی از بـنااند و از آنجایی کـه محکمی استناد کرده ۀتأویل این صفات به ادل

توان بر تأویـل، نـام تحریـف را نهـاد کـه بـدون زمانی می :تصریح کرده است هایشنوشته
-فراوانی بر آن دلالت مـی ۀتوان تأویل صفات خبریه که ادلبنابراین نمی 9؛دلیل بوده باشد

 تحریف آیات و روایات دانست. ،کند را

 نتیجه 
 رسیم که:با توجه به مطالب فوق، به این نتیجه می

خبریه در بسیاری از موارد، موافو دیدااه لغویون و مفسرین فری ین اولا: تأویل صفات 
 باشد.می

                                                 
 .50ص، 0، جبلااراویوار. مجلسی، محمدباقر، 0

مکـان داشـتن،  ۀبـودن، مکـان داشـتن و لازمـ  جسم ۀاز جمله آنکه لازم ؛کندای اقامه می. ع ل بر عدم جسمانیت خدا ادله2
همچنین ااـر واجـب تعـالی، دارای اجـزا باشـد، اجـزا در وجـود،  ؛تواند محدود به مکان باشد بودن است و خداوند نمی محدود

و واجـب در وجـود خـود، توقـف بـر آنهـا دارد. )از بـاب  ،وجـود نخواهـد آمـد(اشد، کل بهند )چون تا جزء نبهست  م دم بر واجب
داشتن کل، در وجود خود بر جزء، و سابو بودن جزء، بـر واجـب، و توقـف داشـتن   ضرورت ت دم جزء بر کل در وجود(، و توقف

 الوجود بودن محال است. واجب، بر غیر خود، با فرض واجب

 .73، ص2، جنثیمینمجموع لتوا و رسائ  ابنبن صالح، عثیمین، محمد بنا. 9
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انـد و تصریح به تأویل صفات خبریـه کـرده ،ثانیا: جماعتی از صحابه و سلف صالح نیز
ولـیکن تأویـل ایـن  ،باره نرسیده باشدهمچنین اار از برخی از آنان، تصریح خاصی در این

چنانکه در موارد  ؛اندخداشناسی ترسیم فرموده ۀصفات، موافو خطوطی است که در مسئل
 خداوند متعال جسم نیست و از خصوصیات اجسام نیز منزه است. ،اندمتعددی تاکید کرده

کننـد؛ بلکـه بنـابر ااه ظاهر آیات و روایات را رد نمـیثالثا: مؤولین صفات خبریه، هیچ
لـذا  ،متعـال چـون جسـم نیسـتمعت دند خـدای ،ن لی و ع لی فراوانی که وجود دارد ادله
بـر  ؛توان برای او دست، پا، وجه، استوای بر عرش و اموری از این دسـت را قائـل بـودنمی

 کنند.معنای دیگری از این صفات را اخذ می ،همین اساس
بریه از آن جهت کـه دلایـل توان ادعا نمود که تأویل صفات خاین تفاصیل، می تمامبا 

بنـابراین ادعـای  ؛آیـدحساب نمـیکند، تحریف آیات و روایات بهمحکمی بر آن دلالت می
 آید.حساب میعثیمین مبنی بر تحریف بودن تأویل صفات خبریه، ادعایی ناصحیح بهبنا
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